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نوری علا : این سومین برنامه ای است که در مورد دوست قدیم هردوی ما آقای عباس پهلوان صحبت می کنیم . 
بنده در دو جلسه گذشته عرض کردم که داستان رفاقت و همکاری من با آقای عباس پهلوان چهار دوره را در بر 
می گیرد یکی دوره سال 43 تا 46 که من بعنوان یک نویسنده جوانی با ایشان آشنا می شوم و بعد شروع می کنم در مجله ایشان مطالب مختلفی را هم از نقطه نظر مربوط به جوانان و هم مسئله شعر ایران و شعر نو ایران و جریان جدیدی که آن موقع به راه افتاده بود به نام موج نو شعری با ایشان همکاری می کردم از اواخر سال 46 و 47 به بعد تا سال 50 علاوه بر آن فعالیتی که در مجله فردوسی داشتم به هدایت و زیر نظر آقای عباس پهلوان دوره هایی بود که کانون نویسندگان ایران تشکیل شد و من و ایشان هر دو عضو این کانون بودیم و ایشان مجله فردوسی را واقعا در اختیار کانون نویسندگان گذاشت و من ماجراهای مربوط به آن را در جلسه قبلی توضیح دادم دوره سومی که امشب باید به آن اشاره بکنم در واقع از سال 1350 تا 1359 را در بر می گیرد اما پیش از اینکه وارد این دوره بشوم یک نکته ای را فکر کردم جا نیانداخته باشم در مورد رابطه آقای عباس پهلوان با کانون نویسندگان ایران ، و آن هم این است که در سال 1348 که دیگر کانون نویسندگان یک سالی از عمرش می گذشت و جا افتاده بود در تهران یک اتفاق نادری افتاد به این معنی که شایع شد که این داستان در واقع بخصوص امروز که ما در امریکا شاهد این هستیم که دادگاه عالی قانون اساسی امریکا رای داده است که همجنس گرایان می توانند با هم ازدواج کنند واز حقوق یک زوج مزدوج برخوردار شوند جالب است که در سال 1348 در تهران یک ازدواج اینگونه بین دو نفر از فرزندان خانواده های بسیار مشهور آن موقع اتفاق افتاد و آفای عباس پهلوان تصمیم گرفت این موضوع را بیاورد روی جلد مجله فردوسی ، جلدهای مجله فردوسی اغلب جلدهای جنجال برانگیزی بود مثلا یکی خیلی مشهور بود مینی ژوب و عمله که گفته بودند که دختر خانمی مینی ژوب پوشیده بود در خیابانهای تهران می رفت و عمله ای کنار خیابان ایستاده بود و به ایشان حمله می کند و این داستان مینی ژوب و عمله خیلی گرفته بود آن روزگار این شماره دیگر مجله فردوسی هم به ازدواج دو مرد اختصاص پیدا کرده بود بدون اینکه اشاره ای بشود به این که این دو مرد کی هستند و ازدواج کردند باز خودش خیلی مساله شد که یک مجله ای بطور بی پروا آمده است روی جلد خودش را اختصاص به چنین کاری داده است در نتیجه وزارت اطلاعات آن موقع که بعد از انقلاب شد وزارت ارشاد اسلامی و ربطی به سازمان امنیت و اطلاعات و غیره نداشت و مطبوعات زیر نظرش بود تصمیم می گیرند آقای عباس پهلوان را ممنوع القلم بکنند و وقتی که خودبخود آن ممنوع القلم بشود دیگر نمی تواند مجله فردوسی را سردبیری بکند در نتیجه یهو در اوایل سال 48 بود که ما مواجه شدیم با مساله این ممنوع القلمی آقای پهلوان آقای جهانبانویی تا آنجایی که من می دانم و شاید به یاد دارم که ایشان صاحب مجله فردوسی بود از یکی از نویسندگان مجله فردوسی به نام آقای بیژن خرسند که نقد سینمایی در فردوسی می نوشت دعوت کرد بیاید و جانشین آقای عباس پهلوان بشود بیژن خرسند امروز  هم فعال است از آدم های نازینی است من در زندگی خودم دیدم و الان هم می دانم در مجله جوانان که در لس آنجلس منتشر می شود ستون سینمایی آن مجله را هنوز می نویسد یک آدمی است که زندگی خودش را با سینما طی کرده است باری آقای جهانبانویی از آقای بیژن خرسند دعوت کردند که سردبیری مجله فردوسی را بعهده بگیرد و بیژن هم از آقای سیروس طاهباز که پیش از آمدن عباس پهلوان به مجله فردوسی در سال 42 مسئول صفحات ادبی مجله فردوسی بود دعوت کرد که بیاید همان صفحات را اداره بکند خودبخود یک مساله خاصی پیش آمد و آن این بود که وزارت اطلاعات می تواند شخصی را ممنوع القلم بکند و از سردبیری مجله ای که با آن زحمت و حدت ساخته اش ممنوعش بکند و به کنار بگذراد عباس پهلوان تصمیم گرفت این مطلب را به کانون نویسندگان بکشاند برای اینکه هم سیروس طاهباز عضو کانون نویسندگان بود هم عباس پهلوان و بیژن خرسند را یادم نمی آید عضویتی در کانون نویسندگان داشت یا نه و دو سه تا از جلسات هیات دبیران کانون نویسندگان که در اولی آقای پهلوان شرکت کرد اما در دوتا جلسات دیگر پهلوان حضور نداشت به این بحث پرداخت که ما آیا باید در این زمینه اقدامی بکنیم یا نکنیم ؟ و به نظرم آمد که از جانب بخصوص آقای به آذین و آقای کسرایی رغبت چندانی برای درگیر شدن با وزارت اطلاعات وجود نداشت حال آنکه خانم دانشور علاقه داشت و باطبع آقای آل احمد علاقه داشتند که این مساله را بزرگش بکنند و یک جبهه جدید را علیه دولت بگشایند .
میبدی : یعنی در واقع جناح نزدیک به حزب  توده علاقه ای نداشت که با دولت درگیر شود در این زمینه نیروی سومی ها حدودا علاقه داشتند که این کار تعقیب بشود  آل احمد در جلسه هم بود ؟
نوری علا :  خیر آل احمد هیچ وقت در جلسات شرکت نمی کرد .
میبدی : چه کسانی بودند چهره های معروفی که ما بشناسیم ؟
نوری علا : آقایان نادرپور هوشنگ وزیری کسرایی به آذین بودند  من که همیشه در جلسات شرکت داشتم و جلسات در خانه من تشکیل می شد که هیات دبیران را تشکیل می دادند به هرحال خوشبختانه بدون اینکه ما بدانیم چگونه ، مساله رفع شد و پس از یکی دو ماهی پهلوان ممنوع القلمی اش برداشته شد و برگشت به مجله فردوسی و همه نویسندگان و شاعرانی هم که علاقه داشتند با عباس کار بکنند و در این مدت مردد بودند که آیا باید در فردوسی آثارشان منتشر شود یا نه دیگر خیالشان راحت شد و فردوسی به کار خودش ادامه داد و البته زیر و بم این داستان را بیشتر خود آقای پهلوان می توانند توضیح بدهند حتی من دیدم که آن مجله فردوسی نو که ایشان هم اکنون در لس آنجلس منتشر می کند در دو شماره پیش راجع به آن روی جلدی که منجر به ممنوع القلم ایشان شده بود یک مطلبی را ایشان توضیح داده بود نام آن دو جوانی را  که هم شایع شده بود با هم ازدواج کردند را هم ذکر کرده البته در آن مقاله . کانون نویسندگان در سال 1350 دیگر جلسه ای نداشت و آخرین جلسه اش در همان ابتدای سال به اختلافات داخلی کشید و دیگر کانون تشکیل جلسه نداد دولت هم که پرونده به رسمیت شناختن کانون نویسندگان را بایگانی کرده بود در نتیجه در کسی رغبیتی برای این کار وجود نداشت بخصوص که آل احمد در شهریور 49 از دنیا رفته بود او موتور اصلی جمع شدن اشخاص در کانون نویسندگان از میان برداشته شده بود خانم دانشور همسر ایشان خودشان را کنار کشیده بود می گفت من دیگر حوصله این گونه فعالیتها را ندارم آقای به آذین هم واقعا قدرت مدیریت و جاذبه لازم را برای ادامه کار کانون نویسندگان نداشت در نتیجه همه مسائل دست به دست هم داد و کانون نویسندگان عرض کنم از کار افتاد . دوره سوم همکاری من با آقای عباس پهلوان در واقع با تعطیلی کانون نویسندگان شروع می شود و من در آن دوران دوتا فعالیت را بیش از بقیه دنبال می کردم یکی مساله فیلم سازی بود که رفته بودم به عالم سینما و فیلم سازی می کردم و آقای پهلوان در واقع در تمام طول مدتی که من فیلم اولم را به نام مردان سحر را می ساختم صفحات مجله اش را در اختیار کار من گذاشته بود و بخصوص وقتی که دیگر فیلم آماده نمایش در سینما شده بود در چند شماره یک مصاحبه مفصلی را که سه تا از دوستان ما در مجله فردوسی یعنی آقایان زنده یاد محمد علی سپانلو و کوروش شیردل وفریدون معزی مقدم با من بعنوان سناریست و کارگردان فیلم کرده بودند به طور مفصل منتشر کرد البته بعدش آقای پرویز دوایی که با من و فیلم من بسیار مخالف بود مطالبی را در مجله فردوسی علیه فیلم من نوشت که آقای پهلوان بنابر شیوه دموکراتیک  همیشگی خودش مطلب او را منتشر کرد پاسخ من به او را منتشر کرد و خلاصه چهار پنج هفته هم مجله فردوسی درگیر اختلاف نظرهای من و آقای پرویز دوایی شد .
میبدی : بالاخره حق با دوایی بود یا نه ؟ 
نوری علا  : من حرفی که در آن جریان می زدم این بود که علت اینکه دوایی آمده است و این مطالب را نوشته به نقد فیلم بر نمی گردد ایشان مشکلش با من است و می خواهد مرا بزند وگرنه من نه مدعی بودم که فیلم خیلی خوبی ساختم و نه می گفتم که کسی حق ندارد فیلم را مورد نقد قرار بدهد ولی  ایشان به طرز شاید برخورنده ای زننده ای به شخص من در جریان نوشتن راجع فیلم حمله می کرد و من هم از آن موضع دفاع می کردم نه از فیلم خودم بنابراین از لحاظ هنری احتمالا حق با او بود چون اساسا به زودی فهمیدم که من نمی توانم فیلم ساز خوبی باشم با این وسیله بیانی آشنایی کافی ندارم ذهنیت من ذهنیت ادبی است و بیشتر با کلمات می توانم رسانای مقصودم باشم  نه با تصویر سینمایی و به همین دلیل هم این کار را ترک کردم بنابراین من فکر نمی کنم که مثلا ایشان حرف غلطی راجع به فیلم به من می زد اما اینکه فکر می کرد چون من راجع به فیلم مثلا چندین مصاحبه کرده بودم و مقاله نوشته بودم این حرفها من قصد دارم که خودم را این میانه مطرح و بزرگ کنم و از این ناحیه ایشان به من حمله می کرد .
میبدی : موضع براهنی چه بود ؟
نوری علا : آقای براهنی در این کار دخالتی نکرد .
میبدی : آن زمان هم میهنان آقایان دکتر رضا براهنی محمد علی سپانلو دکتر نوری علا  خانم شکوه میرزادگی آقای دکتر علیرضا نوری زاده علی اصغر دستغیب و سینمایی نویس سرشناس اینها کسانی بودند که با فردوسی به طور دائم همکاری می کردند و هیات تحریریه خیلی نیروند وقویی داشت .
نوری علا : این هیات تحریریه ای بود که بر خلاف هیات تحریریه مجلات دیگر دائما با هم دعوا می کردند یعنی اینکه سپانلو علیه براهنی می نوشت براهنی علیه نادرپور می نوشت  من مثلا با پرویز دوایی یا با براهنی سرشاخ می شدیم و این خودش یگی از جاذبه های مجله فردوسی بود یک عده ای که فردوسی را قبول دارند و سردبیری عباس پهلوان را هم قبول داند اما همدیگر را قبول ندارند در این مجله با هم کار می کنند وبه مناظره و حتی محاکمه همدیگر 
می نشینند این خودش از جاذبه های مجله فردوسی بود .
میبدی : می خواهم بدونم موضع دستگاه چه بود ؟
نوری علا : من دخالتی ندیدم از جانب دستگاه . من می دانم که عباس پهلوان مرتبا با وزارت اطلاعات درگیری داشت ولی طوری دفاع می کرد از موضع مجله فردوسی که این دخالت وزارت اطلاعات چندان تاثیری روی مجله فردوسی نداشت شاید اگر که این نکته را هم گفته باشم که در همان سالها سازمان امنیت بیش از وزارت اطلاعات نسبت به مجله فردوسی حساسیت داشت و چندین بار پیش آمد نه در تهران اما در شهرستانها مثل بروجرود و اراک من خبر داشتم که عده ای را به جرم خواندن مجله فردوسی می گرفتند زندانی می کردند که این خودش نشانه عجیب و غریبی بود که یک مجله ای حق امتیاز دارد و منتشر هم می شود ولی وقتی می رسد به شهرستانها اشخاصی که مثلا سازمان امنیت تشخیص می دهد ناراحتی سیاسی دارند به جرم خواند فردوسی دستگیر می شدند من فکر می کنم که پدیده عجیب و غریبی بود .
میبدی : یعنی یک پارادوکس هایی وجود داشت یک تضادهایی در جمع بازهم خیلی اسباب حیرت است در یک دوره پرجوششی تقریبا هیچ سایه ای هم از دستگاه نیست روی فعالیتهای جامعه روشنفکری ایران که اغلب هم مخالف بودند و بیشتر هم به احزاب مختلف تکیه داشتند ارتباط ، ولی معذالک  کارشان را می کردند جلسات خود را داشتند همدیگر را مرتب می دیدند مرتب با هم جدال می کردند چالش می کشیدند خیلی بحثهای فوق العاده همه بر می گشت به مباحث زمان جنگ سرد طبیعتا روی ایران هم خیلی اثر گذاشته بود و فوق العاده بود یعنی یک دروه فوق العاده خلاق و پر جوشش و در عین حال پر تنش .
نوری علا : در واقع این 15 سالی که مجله فردوسی با سردبیر عباس پهلوان منتشر می شد اگر که کسی که مجموعه شماره های فردوسی را در این  15 سال ورق بزند خواهد دید که چه جهان جوشان و پرتلاطمی به صورت برخوردهای سیاسی ادبی هنری در آن دوران در جریان بوده است و به نظر من دوران درخشان البته می دانیم که همان قبل از انقلاب چند سال قبل از انقلاب خود وزارت اطلاعات یک عده از نشریات روشنفکران ایران را لغو امتیاز کرد و عرض کنم از مجله روشنفکر سفید و سیاه خوشه و فردوسی دیگر منتشر نشدند تا دم انقلاب اما بعد از انقلاب عباس پهلوان باز به دعوت آقای جهانبانویی برگشت به مجله فردوسی و چندین شماره هم منتشر شد تا اینکه دیگر این دولت جدید جلوی مجله فردوسی را گرفت من یام می آید اولین شماره مجله فردوسی که بعد از انقلاب منتشر شد عکس هویدا را روی جلد داشت که پیپش را داشت روشن می کرد و این شعر :
                   آنکه هر دم هوس سوختن ما می کرد                      کاش می آمد و از دور تماشا می کرد 
این را عباس گذاشته بود روی جلد با این عکس یعنی اینکه در واقع عباس هیچ وقت طرفدار انقلاب و خمینی نبود ولی دلخوری و شکوه خودش را از آنچه که حکومت قبلی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی حکومت قبلی نسبت به او و کار او انجام داده بودند به نظر من در این روی جلد اولین شماره بعد از انقلاب فردوسی تصویری کرد وارائه داده شد .
میبدی : البته به طور علنی هم با انتشار مقالات مهدی بهار مخالفت علنی با انقلاب را شروع کرد مقالات مهدی بهار خیلی تند بود .
نوری علا : همین طور است با انقلاب موافق نبود ولی در عین حال این انصاف را داشت که اشاره ای داشت به مشکلاتی که در سیستم قبلی وجود داشت بکند . من به دو طریق با عباس پهلوان در دوران سوم همکاری های خودمان کار می کردم که یکی مربوط به سینما می شد و دیگری این بود که عباس پهلوان فکر کنم 1350 بود و یک روز مرا صدا کرد و گفت بهرحال تو این 5 یا 6 ساله کارت این بوده که شاعران جوان مملکت را معرفی بکنی 500 یا 600 شاعر اولین بار بوسیله من اسمشان در مثلا نشریه ای که من در می آوردم سال 45 به نام جزوه شعر یا در مجله نگین یا در مجله خوشه که من قسمت ادبی یا مجله بامشاد آقای پوروالی که من قسمت ادبی را می گرداندم من اینها را معرفی کرده بودم به جامعه ادبی ایران عباس گفت من دلم می خواهد تو بیای در این زمینه تمرکز بدهی به کارت گفتم چگونه ؟ گفت من دو صفحه از مجله فردوسی را کلا می گذارم در اختیار تو و کاری هم به شاعران جا افتاده و شناخته شده نداشته باش این دو صفحه را بیا اختصاص بده به آینده سازان شعر امروز ایران خودش هم گفت که من این اسم این دو صفحه را می گذارم کارگاه شعر که بگویم در اینجا کار آزمایش و خطا دارد صورت 
می گیرد یک عده جوان با ذوق و با استعداد نوآور دارند زمینه های تحولات ادبی شعری اینده ایران را می سازند و بهتر از تو کسی را هم سراغ ندارم بیا این کار را بکن به این ترتیب من به مدت دوسالی این دو صفحه مجله فردوسی را به نام کارگاه شعر می گرداندم که در آنجا هم بسیارانی از شاعران جوان اثر خودشان را داشتند مباحث نظری و تئوری شعر در آنجا مطرح می شد و ستون پاسخ به شاعرانی که آثاراشان را می فرستادند وجود داشت و در عین حال او پیشنهاد کرد که روزهای پنج شنبه ظهر بنده بروم به دفتر مجله فردوسی و شاعران سراسر ایران اگر علاقه داشته باشند که حضورا بیایند هم با مجله فردوسی آشنا بشوند هم با صفحه کارگاه شعر و هم با من بیایند به مجله فردوسی و این جلسات هم جلسات بسیار زیبایی از آب درآمد اغلب شاعران جوانی که در شهرستانهای مختلف بودند می آمدند روز پنج شنبه به مجله فردوسی می نشستیم یک اطاق را که عباس داده بود در اختیار این کار دور تا در می نشستیم اشخاص شعرهایشان را می خواندند راجع به شعر همدیگر اظهار نظر می کردند و محیط
 فوق العاده ای بود من اکثرا می بینم در خاطرات شاعران جوان آن روز که حالا شاعران جا افتاده ای هستند این اشاره که آن جلسات چه جلسات پرباری بوده است می شنوم مثلا دیدم که آقای میرزاآقا عسگری که به نام مانی شعر می گوید در رادیویی که به نام رادیو مانی دارد در مقدمه یک مصاحبه ای که با من داشت راجع به مسائل مختلف خاطرات خودش را از اینکه بعنوان یک شاعر جوان از همدان راه افتاده بود و آمده بود به تهران و در جلسه پنج شنبه شرکت کرده بود هم با پهلوان آشنا شده بود و هم با من هم با شاعران جوان دیگری که آنجا بودند داشت بیان می کرد یا در این سفر اخیری که به استکهلم داشتم آقای اکبر ذوالقرنین که باز از شاعرانی بود که در آنجا بود کتاب آخر خودش را که برای من آورد دیدم که در مقدمه اش اشاره کرده است به آن جلسات پربار مجله فردوسی ، به هرحال این مجموعه منتج به این شد که دو تا کار در مجله فردوسی صورت بگیرد یکی اینکه ما آمدیم و گفتیم که در واقع تعریفی که این نسل جوان دارد می کند از شعر ، تعریف جدیدی است و آن متجسم کردن جسم بخشیدن به عواطف ذهنی آدمی است و در نتیجه یک مکتبی در شعر شروع شد شکل گرفتن به نام شعر تجسمی که من هنوز هم می بینم در ایران شاعران جوان اغلب به نظریات مربوط به این مکتب مراجعه می کنند و به آن اشاره می کنند و در عین حال من از آقای پهلوان اجازه گرفتم که هرچند شماره تمام آن دو صفحه کارگاه شعر را اختصاص بدهند به معرفی یک شاعر جوان که به نظر من می آمد اینها در آینده شاعران بزرگ کشور ما خواهند شد . خیلی ها را که این انقلاب نفله کرد یا برد زندان یا وادار کردند که اینها اعتیاد پیدا کنند و غیره ولی آنهایی که از دسترس حکومت جستند شاعران سرشناس امروز هستند .
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ا?ن سوم?ن برنامه ا? است که در مورد دوست قد?م هردو? ما آقا? عباس پهلوان صحبت م? کن?م 

: 

نور? علا 

بنده در دو جلسه گذشته عرض کردم که داستان رفاقت و همکار? من با آقا? عباس پهلوان چهار دوره را در بر 

 

م? گ?رد ?ک? دوره سال 

43

 تا 

46

 که من بعنوان ?ک نو?سنده جوان? با ا?شان آشنا م? شوم و بعد شروع م? کنم در 

مجله ا?شان مطالب مختلف? را هم از نقطه نظر مربوط به جوانان و هم مسئله شعر ا?ران و شعر نو ا?ران و جر?ان 

جد?د? که آن موقع به راه افتاده بود به نام موج نو شعر? با ا?شان همکار? م? کردم از اواخر سال 

46

 و 

47

 به بعد 

تا سال 

50

 علاوه بر آن فعال?ت? که در مجله فردوس? داشتم به هدا?ت و ز?ر نظر آقا? عباس پهلوان دوره ها?? بود 

که کانون نو?سندگان ا?ران تشک?ل شد و من و ا?شان هر دو عضو ا?ن کانون بود?م و ا?شان مجله فردوس? را واقعا 

در اخت?ار کانون نو?سندگان گذاشت و من ماجراها? مربوط به آن را در جلسه قبل? توض?ح دادم دوره سوم? که 

امشب با?د به آن اشاره بکنم در واقع از سال 

1350

 تا 

1359

 را در بر م? گ?رد اما پ?ش از ا?نکه وارد ا?ن دوره بشوم 

?ک نکته ا? را فکر کردم جا ن?انداخته باشم در مورد رابطه آقا? عباس پهلوان با کانون نو?سندگان ا?ران ، و آن هم 

ا?ن است که در سال 

1348

 که د?گر کانون نو?سندگان ?ک سال? از عمرش م? گذشت و جا افتاده بود در تهران ?ک 

اتفاق نادر? افتاد به ا?ن معن? که شا?ع شد که ا?ن داستان در واقع بخصوص امروز که ما در امر?کا شاهد ا?ن هست?م 

که دادگاه عال? قانون اساس? امر?کا را? داده است که همجنس گرا?ان م? توانند با هم ازدواج کنند واز حقوق ?ک 

زوج مزدوج برخوردار شوند جالب است که در سال 

1348

 در تهران ?ک ازدواج ا?نگونه ب?ن دو نفر از فرزندان 

خانواده ها? بس?ار مشهور آن موقع اتفاق افتاد و آفا? عباس پهلوان تصم?م گرفت ا?ن موضوع را ب?اورد رو? جلد 

مجله فردوس? ، جلدها? مجله فردوس? اغلب جلدها? جنجال برانگ?ز? بود مثلا ?ک? خ?ل? مشهور بود م?ن? ژوب و 

عمله که گفته بودند که دختر خانم? م?ن? ژوب پوش?ده بود در خ?ابانها? تهران م? رفت و عمله ا? کنار خ?ابان 

ا?ستاده بود و به ا?شان حمله م? کند و ا?ن داستان م?ن? ژوب و عمله خ?ل? گرفته بود آن روزگار ا?ن شماره د?گر 

مجله فردوس? هم به ازدواج دو مرد اختصاص پ?دا کرده بود بدون ا?نکه اشاره ا? بشود به ا?ن که ا?ن دو مرد ک? 

هستند و ازدواج کردند باز خودش خ?ل? مساله شد که ?ک مجله ا? بطور ب? پروا آمده است رو? جلد خودش را 

اختصاص به چن?ن کار? داده است در نت?جه وزارت اطلاعات آن موقع که بعد از انقلاب شد وزارت ارشاد اسلام? و 

ربط? به سازمان امن?ت و اطلاعات و غ?ره نداشت و مطبوعات ز?ر نظرش بود تصم?م م? گ?رند آقا? عباس پهلوان را 

ممنوع القلم بکنند و وقت? که خودبخود آن ممنوع القلم بشود د?گر نم? تواند مجله فردوس? را سردب?ر? بکند در 

نت?جه ?هو در اوا?ل سال 

48

 بود که ما مواجه شد?م با مساله ا?ن ممنوع القلم? آقا? پهلوان آقا? جهانبانو?? تا آنجا?? 

